
  

 

 یوسا چه مشکلی با دیلن دارد؟                           بررسی کتاب
  پیام یزدانجو

و  یو فرهنگ یمنتقد ادب ات،یادب نوبل یزهیجا یبرنده و ییپرو سرشناس یسندهینو وسا،ی بارگاس ویمار
 به یانتقاد یاش نگاهمجموعه مقالات نیتردر تازه ینیلات یکایآمر سینورمانهست.  هم یابرجسته سینومقاله
  .  دهدیم هشدار اتیادب شدن نینشهیشدن فرهنگ و حاش یسطح یدربارهو  انداخته، معاصر یفرهنگ تیوضع
 

ی ی ماریو بارگاس یوسا، ترجمهنوشته ،ی مرگ فرهنگ: جستارهایی در باب نمایش و جامعههایی دربارهیادداشت
 ۲۰۱٦جان کینگ، انتشارات پیکادور، 

  
سرای آمریکایی، به همان اندازه که دور از ساز، و ترانهباب دیلن، خواننده، آهنگبه » ی نوبل ادبیاتجایزه«اعطای 

های متفاوت و قابل انتظاری به دنبال داشت: شماری از نویسندگان و منتقدان ادبی از انتخاب انتظار بود، واکنش
های احتمالی ان رشدی، از گزینهشمردند (سلم» ادبیات«تر شدن مرزهای ی گستردهو آن را نشانه نددیلن استقبال کرد

ی عدهدر مقابل،  .)ستود» انتخاب درخشان«به همین دلیل و به عنوان یک نوبل ادبیات امسال، انتخاب دیلن را 
دانسته و بعضاً، به شوخی، علت  نوبلی آور کمیتهاشتباه شرمو عجیب را  دیگری از مؤلفان و مفسران این انتخاب

ها به تفریح و ترانه گوش دادن، جای پرداختن به کار دشوار کتاب ضای کمیته و اشتیاق آنطلبی اعاصلی آن را راحت
  خواندن، عنوان کردند.

ی دیگر، و این بار بدون شوخی و با شماتت، تکرار کرد: ماریو بارگاس یوسا، استدلال اخیر را بعدتر یک نویسنده
وگو با خبرگزاری آلمان، اعطای این جایزه به باب دیلن را گفت، که اواخر اکتبر و در ۲۰۱۰ی نوبل ادبیات سال برنده

ی نوبل ادبیات پسند به عنوان برندهو عامه» پاپ«ی نویس پرویی، انتخاب یک خوانندهبه شدت نکوهش کرد. رمان
نهایت نماد ، به ابتذال کشیده شدن ادبیات و تقلیل آن به حد تفریح و سرگرمی، و در »پوپولیسم«ی استیلای را نشانه

ها را به دلیل دامن زدن به این پدیده شایان سرزنش و، به ویژه، رسانه. اشمرد» سطحی شدن فرهنگ در عصر ما«
های غیرادبی او احتمالاً عجیب به برای خوانندگانِ ناآشنا با نوشته ،ادبی دنیا هایغولیوسا، از دانست. انتقادات 

پیش  ی مرگ فرهنگهایی دربارهیادداشتدر ش انتقادی است که یوسا رسید. با این حال، این همان نگرنظر می
گذشت سه سال و اندی از انتشار آن جستارهایی در باب نمایش و جامعهکشد: می ها به زبان اسپانیایی، اخیراً به که با 

انی به نمایش جه» فرهنگ«نویس آمریکای لاتینی را در نقش مدافع پرشور زبان انگلیسی انتشار یافته، و رمان
  گذارند.می



  

 

و تحولات آن » فرهنگ«ی مؤلف مفهومِ ترین دغدغهی آن پیدا است، برجستههمچنان که از عنوان کتاب و دیباچه
ماند. یوسا بدواً از دو ساز میای است که تا انتهای این مجموعه مقاله مسئلهو این نکته –های اخیر است در دهه

اند: بخش عنوان کتاب خودش شدهکند که هردو الهامیی فرهنگ (مدرن) بحث مکتاب اثرگذار و کلیدی در زمینه
در انگلیسی، و ی تی. اس. الیوت، شاعر و منتقد )، نوشته۱۹٤۸( فرهنگ فیتعر یراستا در ییهاادداشتی

ی جورج استاینر، )، نوشته۱۹۷۱( فرهنگ یدوباره فیتعر یراستا در یهاادداشتی: یآبشیمرد ر یقلعه
کتاب الیوت دارد. یوسا، با وجود رویکرد انتقادی به فیلسوف و منتقد آمریکایی، که مکالمه ی انتقادی آشکاری با 

ها است که هم الیوت و هم مد نظر او اقتباس روزآمدی از همان نکته» فرهنگ«دهد که این هردو اثر، علناً نشان می
آوردهای ادبی، ترین رهترین و ارزندهای از عالیاند: مجموعهمدافعان فرهنگ مدرنیستی عنوان کرده استاینر به عنوان

ی خود از اند و، با حفظ فاصلهی جهانی و مشخصاً تمدن غربی فراهم آمدههنری، آموزشی، و اجتماعی که در گستره
  دهند.را شکل می» فرهنگ والا«ان ی شای، گنجینه»پسندفرهنگ عامه«آداب عموم و عادات عوامانه و 
 شینما یجامعهاش در عنوان فرعی کتاب خودش انعکاس دارد: پردازد که عنوانیوسا، در ادامه، به اثر دیگری می

و » کالایی شدن«گرای فرانسوی، که منتقد سرسخت پرداز مارکسیست و موقعیتی گی دوبور، نظریه)، نوشته۱۹۶۷(
یی با این نگرش انتقادی، اذعان أی مدرن بود. یوسا، در عین همرفرهنگ در جامعه» نمایشی شدن«در نتیجه 

و دوران انتشار کتاب دوبور به شدت دگرگون شده،  ۱۹۶۰ی کند که موقعیت فرهنگی ما در مقایسه با دههمی
پا » فرهنگ -پسا «ما به عصر » مدرن -پسا «ی رسد. به نظر او، جامعهتر به نظر میوضعیت کنونی به مراتب وخیم

عصرِ پس » فرهنگیبی«امان خود را متوجه گیرد، و یورش بیمی» مدرنیته«را معادل » فرهنگ«گونه، این .گذاشته
شناختی و مدار، و مدرنیستیِ فرهنگ را به تعریف انسانکند، عصری که مفهوم اعلا، ارزشاز مدرنیته می

، سلسله مراتب ارزشیِ دهدمیقلیل پسامدرنیستی آن (تمام تجلیات برجسته در زیستمان ذهنی و عملی جامعه) ت
های مختلف ، و به مرزبندی متقابل مفهومی بین فرهنگکشدمیبرقرار بین وجوه مختلف یک فرهنگ را به چالش 

گر نه مرتجعانه  –کارانه ، در دفاع محافظهوسایدهد. (غربی و غیرغربی) خاتمه می از فرهنگ والای مدرن و در  –ا
فرهنگ «پسند و اطلاق آن به یا عامه» فرهنگ پاپ«تازد که رواج تعبیر نان پیش میحمله به فرهنگ پسامدرن چ

پرداز ادبی روس، شمارد: آثار میخائیل باختین، نظریهشناسان شیاد میهای جامعهو سطح پایین را از دسیسه» پست
فرهنگ پاپ  ، به عنوان قاعده،کند امای رنسانس را مستثنا میپسند دورههای رابله و فرهنگ عامهی رماندرباره

 تبلور و »فرهنگ مرگ« ینشانه که معاصر »فرهنگ« تکثر نماد نه را آن »سبکُ اتیادب«پسامدرن و از جمله 
  .داندیم ما »یفرهنگیب«

 یمحدودتر شدن آزاد ،یرانتقادیغ یروادار و یافراط ینگرینسب ،یعصر روشنگر یهامستمر از آرمان ینینشواپس
کاریو ر یانیب یدارشتنیخو ان،یب  ،یو هنر یادب یهاقهیسلشدن  یسطح است،یس یشدن فضا یفوتبال ،یاسیس یا

شدن  تریشیشدن، و در کل نما یونیزیشدن، تلو یینمایس ،یو سرگرم حیشدن فرهنگ و تنزل آن به حد تفر یارسانه
 ینیگر که بدباغلب اشتباه و مواضع مشکوک روشنفکران کنش یهایداور ها،نیمعاصر و، به موازات ا یجامعه



  

 

 وسای یجانبهآماج حملات همه تواندیهمه م نی: اکندیم دیها را تشدبه آن یاعتمادیها به نقش روشنفکران و بتوده
بودِ گواه و نمونه بر نخواهد جهت به کم نیاز ا ینیبکیمنتقد بار چیپسامدرن ما باشد (و ه تیبار موقعبه وجوه اسف

 وجوه صیتشخ و معاصر یفرهنگ تیوضع در یاساس تحولات به بردن یپ در ما سینورمانپیدا است که،  خورد).
: ناتوانی از است یینایناب و یناتوان دو به ختهیآم ینشیب نیچن اما کند،یم عمل موفق آن پرشمار عوارض و یمنف

ی مجموعه از اثراتِ اتفاقاً مثبت آن. گویاترین مقاله نسبت بهکشف و کاوش در علل اساسی این دگرگونی و نابینایی 
 –ی اسپانیا پرتیراژترین روزنامه – سیال پائدر  ۱۹۹۷است که در اوت » هاساعت شارلاتان«این نظر احتمالاً 

» مرگ فرهنگ«دهد چرا نویسنده با چنان بغض و ناخشنودی عمیقی از از طرفی نشان می نوشته. این منتشر شد
کند که طرف دیگر اثبات می کند، و ازاعتراض می» مرگ روشنفکری«باری به نالد و با چنان نگاه تلخ و حسرتمی

  ای دارد. کنندهراهبعات گمتر و بعضاً پربار فرهنگ پسامدرنِ ما تهای پیچیدهناتوانی او از درک و دیدن جنبه
است، به منظور شرکت در » انستیتوی هنر معاصر«شرح مختصری از ماجرای حضور یوسا در » هاساعت شارلاتان«

چه در زیستمان ی یوسا، مسئولیت آنمتفکری که به گفته –شناس فرانسوی: ژان بودریار رانی فیلسوف و جامعهسخن
حد زیادی متوجه او است. جالب آن که، بودریار دوست یوسا هم هست، و نویسنده فرهنگی معاصر اتفاق افتاده تا 

ی پنجاه و اوایل آورد که، اواخر دههاش را ببیند. آن روزها را به خاطر میها دوست قدیمیخواهد دوباره بعدِ سالمی
سین گلدمان و رولان بارت های درس لوی شصت، هردو از دانشجویان دانشگاه سوربون بودند: با هم به کلاسدهه
ی ادبی گوید و از ذائقهبودند. از هوش سرشار بودریار می» جنبش استقلال الجزایر«رفتند، و هردو از حامیان می

ی ادبی ایتالیا، پی اش، از این که بودریار از اولین کسانی بوده که در فرانسه به اهمیت ایتالو کالوینو، اعجوبهدرخشان
ی او منتشر کرده است. در ادامه، به شرح نظیری دربارهی بیپل سارتر مقاله-ژان  دیعصر جدی برده و در مجله

کند که با استقبال وسیع جوانان مواجه شده، و با رانی او اشاره میپردازد، و در آخر به سخنبعضی از آثار بودریار می
پرسی با ی سخنان بودریار هم برای احوالخاتمهدهد، تا این حد که در این همه خود او را تحت تأثیر قرار نمی

که مسئول و » فرهنگ والا«اش را نه مدافع یا مفسر شود: دوست قدیمیگام نمیاش پیشدوست دوران دانشجویی
  است.» فرهنگیبی«بیند، آن فرهنگی که به نظر او نام دیگرِ می» فرهنگ پسامدرن«مبلغ 

 یغرب تمدن به یمتک یوالا فرهنگ کند،یم هیمو آن یاحتمال مرگ بر و بوده آن مدافع وسایکه  ی، فرهنگ»فرهنگ«
رسد که، به تعبیر میلان نویسی) به نظر میی آن (رمانی پرویی به ویژه نگران یک سنت برجستهنویسنده – است

ضای سرگرمی سازی و فی صنعت فرهنگاست، میراثی که با غلبه» میراث تمدن اروپایی«ی چک، کوندرا، نویسنده
، که »ما«ای دارد: خود مقصر کیست؟ یوسا پاسخ تلخ و به ظاهر متقاعدکننده است. عمیقاً و واقعاً به مخاطره افتاده

یعنی غرب و یعنی اروپا. در واقع، نگاه یوسا در امتداد همان نگرشی است که استاینرِ مدرنیست دارد و یوسا در 
وجود دارد که شوربختانه از شکل » بطن سنت غرب«نظر هردو، چیزی در  کند. بهاش به آن اشاره میاوایل کتاب

» خیانت روشنفکران«یک ارزش اعلای انتقادی به شکل یک گرایش افراطی و نیهیلیستی در آمده: خشم هردو از 
کانت و روسو، است: میراثی که خردبه آرمان  های عصر روشنگری و میراث متفکران غربی، از ولتر و دیدرو تا 



  

 

انگاری و ی آن بوده، اما این دو ارزش اعلا در عصر ما به خودمجرمآوردهای برجستهانتقادی و خودنقادی از ره
خواهانه کدام قوم دیگر پوزش«کند، که: نویسد، و یوسا به تأیید نقل میاستاینر می – اندگری استحاله یافتهخودویران

اش را به دلایل اخلاقی شان کشیده بود؟ کدام تمدنِ دیگر شکوه گذشتهبردگیبه سراغ آن کسانی رفته که روزگاری به 
   »ولتری است. -محکوم کرده است؟ این خودارزیابی به نام اصول مطلق اخلاقی هم اقدامی مشخصاً غربی و پسا 

والای مدرن ما بینی است که، به نظر یوسا، متهمان ردیف اول این خودخوارداری و در نتیجه مرگ فرهنگ قابل پیش
رسد پردازان پسامدرن فرانسوی، اند: جرمی که به نظر میروشنفکران معاصر غربی، به ویژه ژان بودریار و باقی نظریه

ی اش، در مصاحبه با مجلهگبسیاری از همین متفکران به وقوع آن اذعان دارند. برای نمونه، بودریار دو سال قبل مر
نزدیک به یک سده است که غرب در کار تنزل «، گفته بود: »های شرریشه«ن ) و زیر عنوا۲۰۰٥( آرتکرونیک

هرچه به چیزی، به کسی، یا به  منسوخ کردنِ :ها بودههای خود، در کار محو و منسوخ کردن این ارزشدادن ارزش
ی رؤیایی بالماسکه نی، ایبیخودتخر و ،یسارشرم ،یسازشرمنده ،یروند خوارشماردهد ... این فرهنگی ارزش می

گسترش می اش را به دست خودش از بین هاییابد. غرب، که ارزشبه راهبرد غرب مبدل شده، و به دست آمریکا 
خواهد این سطح صفر را به ی مقابل، میبرده، خود را در سطح صفر قدرتِ نمادین یافته و، در چرخشی به نقطه

  اید به یوسا حق داد؟با چنین اقراری، چرا نب –» همگان تحمیل کند
کند که بینانه به این پرسش اصولاً شرح ناتوانی یوسا از کشف دلایل این دگرگونی است. یوسا اصرار میپاسخ واقع

اعلانی که از قضا بسیاری  – اند و فرهنگ والای مدرنیستی از نفس افتادههای عصر روشنگری به محاق رفتهارزش
نماید این چه یوسا از اذعان به آن ناتوان میاند. آنخود بودریار بر آن صحه گذاشتهاز متفکران پسامدرن و از جمله 

های در عرصه» جهانی شدن«ی روشنفکرانِ خودخواردار که از اثرات حقیقت بنیادی است که چنین تحولی نه توطئه
کادمیک بسیاری، از میشل فوکو (که از قضا مورد تحسین  اقتصادی، اجتماعی، و البته فرهنگی است. روشنفکران آ
غربی و » ان معذبدوج«یوسا است) تا ژاک دریدا (که یوسا به عجز خود از فهم آثارش اذعان کرده)، در تحریک 

آفرینی آنان نباید توهم داشت: اند؛ با این همه، در برآورد نقشاروپایی راه دراز رفته» انگاریخودمجرم«تشدید 
که روشنفکران مدرن غربی دست کم تا  را نداردجایگاه و اثرگذاری و اقتداری ن آروشنفکرِ پس از مدرنیته ابداً 

 متفکر یاعده آثار تبعاتِ ای هاتوطئه از تهیگذر به پسامدرنی بیستم از آن برخوردار بودند. از این نظر، اواسط سده
 و لسوفانیف باشند، تهیپسامدرن مسببان و عاملان که آن از شیب دایدر و اریبودر: نبوده تیمسئولیب و جسارتیب

  .اند آن مفسرانِ
کنون بیی کتابجایی در میانه ی تر پرهیاهوی) آلن سوکال و ژان بریکمون در تخطئهفروغ و پیشاش، یوسا به آثار (ا

 هایی صرفاً به منظورکند تا نشان دهد آثار این همه شیادیفرانسوی اشاره و استناد می» پسامدرن«پردازان نظریه
ادبی  یهای نوپدید در نقاددر ادامه نگره، مغشوش کردن اذهان مخاطبان و ترسیم توهمی از اصالت و خلاقیت بوده

های مثبت و این همان نابینایی است که یوسا را از دیدن سویه و کندهای نقادی مدرن متهم میارزش امحایبه هم را 
بیند که آثار بسیاری از این ن ساده، نویسنده این همه را نمیبه بیا. داردبارآور آثار متفکران پسامدرن باز می



  

 

» فرهنگ مدرن«(از استلزامات » فرهنگ مصرفی«ی مقاومتی در برابر موج پردازان، از یک سو به منزلهنظریه
فرهنگی علناً های فرهنگ جهانی را به شکل استثنایی و با تعاملات بینغربی) عمل کرده، و از سوی دیگر افق

گشایی این روشنفکران، آثار بسیاری از اند. بدون راهتر به آن دادهو غنا، تنوع، و تکثرِ بیش اندتر کردهتردهگس
آمد نه، نه پدید می» والا-نا«های غیرمسلط و ها، و فرهنگها، جنسیتها، زباننویسندگان متعلق به نژادها، نگرش

  یافت.گزاری میبه فرض پدید آمدن، امکان عرضه و ارج
ترِ ارتباطات فرهنگی انجامیده، کننده که به سطحی شدنِ هرچه بیشنگریِ ناتوانوضعیت پسامدرنیته نه فقط به نسبی

این همه مرزهای مسلط دنیای مدرن را  ،تر شدن جهان اجتماعی کمک کردهاقتصادی به نمایشی» جهانی شدن«
را در آشوب خاورمیانه، رواج تروریسم فرامرزی، و  ترِ ماجراتر و سرراستتبعات سیاسی –اند مخدوش کرده

کرد. با این حال، محوتر شدن مرزها پدیدههای همگانی علناً میآرایی رسانهصحنه ای سراسر منفی شود تماشا 
تر ورای مرزهای مجسم جغرافیایی عملاً به تسهیل تبادلات فرهنگی نیست. فقط این نیست که آمدوشدِ آسان

نویسم که به زبان زبان پرویی میی اسپانیاییلحظه، من در فرانسه در خصوص کتابی از یک نویسنده (همین انجامیده
زبان در ایران و دیگر نقاط دنیا به آن دسترسی خواهند انگلیسی در استرالیا و آمریکا منتشر شده و خوانندگان فارسی

و » فرهنگ والا«فرهنگی و سست شدن پایگان یا سلسله مراتب ارزشی بین محوتر شدن مرزهای درون .داشت)
تر متقاعد کرده و اش، این دو عرصه را به تعامل خلاقکنندهپسند، با تمام تبعات نگرانیا عامه» فرهنگ پست«

د فرافرهنگی و این مرزشکنی ای در ادبیات و هنر معاصر پدید آورده: بدون آن دادوستبارورسازی دوسویه
ریچارد براتیگان، نه  در رؤیای بابلآمد نه گات به وجود میکورت ونه پنج یشماره یخانهسلاخفرهنگی، نه درون

 دیوید لینچ.      مالهالند یجادهشد نه کوئنتین تارانتینو ساخته می پسندداستان عامه
های عصر پسامدرنیته، از جمله اینترنت توان ادامه داد: فرآوردهمچنان میاز یوسا را ه» بینانهواقع«ی انتقادات رشته

کمک کردهتر، و دموکراتیکتر، عادلانههای اجتماعی، به آزادانهو شبکه اند و، در چنین تر شدن گفتمان فرهنگی ما 
این همه، دست کم اغراقی عملاً بدبینانه و مشخصاً مدرنیستی است. با » مرگ فرهنگ«شرایطی، سخن گفتن از 

نگری و سرگرمی بر دنیای ی سطحیاش از سلطهیک واقعیت ساده وجود دارد که حقانیت یوسا در انتقادات گزنده
های این پدیده یا توجه به تمام جوانب آن دهد، هرچند که در کشف ریشهها و در نتیجه دنیای ما را نشان میرسانه

های مسلط انگلیسی در انبوه رسانه اتی نوبل ادبینتخاب دیلن به عنوان برندهناتوان به نظر برسد: انتقاد یوسا از ا
او علناً استقبال کرده بودند انعکاس نیافت: گواه دیگری از پیروزی  انتخاب ها) که از(زبان مسلط در دنیای رسانه

ت چه منفی، این نکته را نوشتاری؟ پاسخ ما، چه مثب -دیداری بر فرهنگ والای ادبی  - پسند نمایشی فرهنگ عامه
های جهانی و صنعت سرگرمی، نیازی به نوبل تواند ندیده بگیرد: باب دیلن، با وجود آن همه اعتنای رسانهنمی
گر نه در حال زوال) کتاب و و همچنان دارد: تا  –نداشت؛ ادبیات دنیا اما داشت  اتادبی میراثِ به خطر افتاده (ا

 یبقا یبرا یادب »فرهنگ« ما، معاصر »شینما یجامعه«در ها زنده نگه دارد. نوشتار را در عصر تصویرها و رسانه
  .دارد رو شیپ یدشوارتر راه و محدودتر امکانات خود



  

 

__________________________________________  
ی گر، دو مجموعه داستان و یک رمان منتشر کرده، و مقالات متعددی در زمینه* پیام یزدانجو، نویسنده و پژوهش
  نقد ادبی و فرهنگی نوشته است. 

  
پسندها: ماریو بارگاس یوسا، باب دیلن، نوبل ادبیات، پیام یزدانجو، پسامدرنیسم، فرهنگ عامهتگ  


